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وقتی خدا دختری به 
او می‌داد ، می‌گفت: 
»دختر ناودان 
رحمت خداست«. 
بین دختر و پسرها 
تفاوتی قائل نمی‌شد

برشی کوتاه درباره صادق‌خان:

مأمور کت‌وشلواری
صادق‌خان کســرایی، متولد سال 1278 
در آذربایجــان اســت. پــدر و مــادرش 
ســلیمان‌خان و عالیــه خانم از بــزرگان و 
ثروتمنــدان ایــل‌ قزل‌‌باش بودنــد که بعد 
از ازدواج و بــه دنیــا آمــدن فرزنــد اول در 
دوره مظفر‌الدین‌شــاه، به تهران مهاجرت 
کردنــد، در این شــهر ســاکن شــدند و به 
کشــاورزی و دامــداری ادامــه‌ دادنــد. با 
40 روزه شــدن فرزنــد آخر خانــواده، پدر 
از دنیــا رفــت. عالیــه خانم ماند و هشــت 
پســر و یک دختر. او به واســطه ارادتی که 
بــه امام رضا )ع( داشــت، خانــواده‌اش را 
به همراه ده‌هــا رأس دام بعــد از فروختن 
بخشــی از زمین‌های کشاورزی در تهران، 
به مشــهد کوچ داد تا طبــق اعتقاداتش، 
فرزندانــش را در نبــود پدر در مُلــک امام 
مهربانی‌هــا پــرورش دهــد. فرزندانــش 
در اثــر تربیــت ســخت‌گیرانه و سرشــار از 
انضبــاط مهرآمیز مــادر، نقش‌های بزرگ 
اجتماعــی یافتند. یکی از آن‌ها ریاســت 
اداره دارایی مشــهد را در دست گرفت. آن 
یکی کارمند شهربانی و دیگری ملاک شد 
و صادق‌خان هم با داشــتن مــدرک دیپلم 
کاردان فنی قدیم عنوان نخســتین مأمور 
راهنمایــی و رانندگی مشــهد را به‌دســت 
آورد. صادق‌خان در 36 سالگی شخصیتی 
نیرومنــد، بــزرگ و تحصیل کرده بــود و با 
گرفتــن حکم به عنوان مأمــور راهنمایی و 
رانندگــی کارش را زیرنظر شــهربانی آغاز 
کرد. او از مأمورهای لباس‌شــخصی بود و 
با کت‌وشلوار ســرکار حاضر می‌شد. ابتدا 
کارش دادن گواهینامه به دوچرخه‌سواران 
بود که بعــد از مدتی موتــور، مینی‌بوس، 
کامیــون و اتوبــوس هــم اضافــه‌ شــد. 
صادق‌خــان هــر هفتــه 2 الی 3 جلســه 
در تنهــا کاروانســرای خیابــان ثبت‌ فعلی 
حاضر می‌شــد و با تســت متقاضیان که با 
دوچرخه و موتــور از میان کلــه قندی‌ها و 
مانع‌هــای مارپیچ می‌گذشــتند، به افراد 
نمره می‌داد و درصــورت قبولی همان‌جا 
گواهینامــه صــادر می‌کــرد. او بــه خاطر 
ســخت‌گیری‌هایش بــه آقــای متخصص 
سخت معروف شده‌ بود که حتی به فامیل 
هم بــدون گرفتن نمره قبولــی گواهینامه 
نمی‌داد؛ چراکه معتقد بود دادن یک نمره 
تشویقی برای اخذ گواهینامه، برابر است 
با یک تصادف بیشتر. با این‌وجود سرهنگ 
کسرایی به خاطر زبان نرم و دل مهربانی که 
داشت، بین مردم بسیار مورد احترام بود. 
تاجایی که بعد از بازنشســته شــدنش هم 
پاسبان‌ها در شهر با کوبیدن پا به او احترام 
می‌گذاشتند و اگر راننده‌ای او را در خیابان 

روایتی درباره  اولین صادر کننده گواهینامه در مشهد

مــرد  راننده‌ســـاز
می‌دیــد و می‌شــناخت بــه احترامــش از 
ماشین پیاده می‌شد. همچنین با افزایش 
تعداد اتومبیل و بالارفتــن آمار تصادف‌ها 
که بیشتر در جاده سنگ‌بست رخ می‌داد، 
صادق‌خان تنها مأمور مشــهد بود که ســر 
صحنه حاضر می‌شد و رأی قطعی را صادر‌ 

می‌کرد.
صادق‌خان کسرایی که بعد از بازنشستگی 
هیچ‌وقت خودش پشــت فرمان ننشست و 
رانندگــی‌ نکرد، در دوم عید ســال 1360 
فوت کرد و در حرم مطهــر رضوی به خاک 

سپرده‌ شد.

سرهنگ از زبان دخترش  

آقاجان حاضر به 
قبول هدایا نبود

آقاجان و مادرم؛ شمس‌الملوک جواهری 
ســال 1308 ازدواج کــرده‌ بودنــد. خدا 
به مــادرم 9 بچــه داد که از بیــن آن‌ها یک 
دختر و پســر فوت‌ کــرد و پنــج دختر و دو 
پســر ماند. باوجود اینکه تعــداد دخترها 
زیاد بود، اما آقاجان خانواده‌دوســت بود. 
هر وقت هــم خانــم ملکه پیمــان، مامای 
معــروف مشــهدی بــرای زایمان مــادر به 
خانه می‌آمــد و دختری به دنیــا می‌آورد، 
کمی دچار نگرانی می‌شــد که ســرهنگ 
پرخاش کند یا ناراحت شــود، اما همیشه 
آقاجان تــا می‌شــنید خدا دختــری به او 
داده به ماما شــیرینی می‌داد و می‌گفت: 
»دختر ناودان رحمت خداست«. به همین 
خاطر هم بین دختر و پســرها تفاوتی قائل 
نمی‌شــد. تا اندازه‌ای که از ســر علاقه به 
دانش‌گســتری و دانش‌انــدوزی دختران 
همان روشــی را بــه کار می‌گرفت که برای 
پسرها اســتفاده‌ می‌کرد. به خاطر همین 
تشــویق‌هایش بود کــه همه مــا تحصیل 
کردیــم و از بیــن خواهــر و برادرها هم من 
در ســال 1347 رتبــه دوم کنکــور شــدم 
که ایشــان بــه خاطر ایــن شــاگرد ممتاز 
شــدن، هر ســال، تا پایان دوران تحصیل 
800 تومان به مــن هدیه می‌داد. علاوه بر 
این‌ها آقاجان به همه مســائل دقیق نگاه 
می‌کرد؛ مثلا زمان‌هایی که مردودی‌های 
آزمــون گواهینامه جلــوی خانه‌مان جمع‌ 
می‌شدند، با مرغ‌وخروس‌هایی در زنبیل و 
کارتون یا هدیه‌های دیگر که دل سرهنگ را 
به دست آورند و به آن‌ها نمره قبولی بدهد، 
آقاجان حتی یکی از آن‌ها را قبول نمی‌کرد 
و با آن‌هــا صحبت می‌کرد تا متوجه‌شــان 
کند که کارشان اشتباه است. همیشه هم 
می‌گفت نباید اجازه بدهیم این‌جور چیزها 

وارد زندگی‌مان شود و نانمان را حرام‌ کند.
آقاجــان بــه همان انــدازه که بــه بچه‌ها و 
همســرش اهمیــت مــی‌داد، بــه فکــر 
نیازمنــدان هم بود. خوب خاطرم هســت 
کــه بعد از فوتــش همیشــه در خانه‌مان را 
غریبه‌هایــی می‌زدنــد که پدرم بــه خاطر 
بیوه‌گــی و سرپرســت چند فرزنــد بودن، 
خرجی خانه‌هایشــان را مــی‌داد. البته تا 
زنده بود ما اطلاعی از این قضیه نداشتیم 
و بعد از فوتش با مراجعات مردم به خانه‌مان 
متوجــه شــدیم و تــا چندســال مــادرم تا 

توانست راه پدرم را ادامه‌ داد.

سرهنگ از نگاه برادرزاده‌اش 

گفت حتی برای بچه برادرم 
پارتی‌بازی نمی‌کنم

عمو صادق‌خان اهل ادب و مطالعه‌ بود. به 
خاطر همین خیلی خوب صحبت‌ می‌کرد. 

خیلــی هم مقید بــه این بود کــه آدم‌ها از 
هر قشــری هســتند، احترام هم‌نوعشان 
را داشــته‌ باشــند. همیشــه مرتب لباس 
می‌پوشــید و حتی وقتی که به کارونســرا 
می‌رفت تا از متقاضیــان امتحان تصدیق 
بگیرد، باز هم کت‌وشــلوار تنش می‌کرد. 
به پســرانش هم اجازه نمــی‌داد با لباس 
داخل خانــه جلوی در حاضر شــوند. آن 
زمــان هم چــون خانــه همــه برادر‌ها در 
یک‌جا بود، هر روز همدیگر را می‌دیدیم. 
در یکی از همان روزها من با بیژامه جلوی 

فاطمه شوشتری- اگر پای صحبت قدیمی‌های مشهد بنشینی و 70 سال پیش را یادشان باشد، قطعا در خاطراتشان از مشهد آن 
روزها و از مأمور درشت‌هیکلی خواهند‌ گفت که صبح‌ به‌ صبح با دفتر و دستک در کاروانسرای بزرگ شهر گواهینامه می‌داد. مرد باسوادی 
که دست تقدیر او را از تهران پرزرق‌وبرق آن‌ سال‌ها به مشهد کشید و ماندگارش کرد در این شهر و البته در قلب مردمان این سرزمین. 
کسی که با آمدن دوچرخه و تعیین قانون راندن آن با گواهی‌نامه؛ اولین مأمور صادرکننده گواهینامه مشهد شد. »صادق‌خان کسرایی« 
همان نظامی‌ای بود که طبق اسناد اداره شهربانی از سال 1314 تا 1344، یعنی در دوران پهلوی اول و دوم این پست را برعهده داشت. 
او با سوادی که داشت، به همراه آقای »شجاعی«، تنها مأمورهای راهنمایی و رانندگی مشهد، بودند که با گرفتن دستور از شهربانی 
به علاقمندان گواهینامه می‌دادند، قانون نحوه تردد در شهر را مشخص می‌کردند و به بی‌قانونی‌ها در این بخش رسیدگی می‌کردند. 
به همین خاطر است که نسل قدیم، همان‌هایی که در نبود تلویزیون و کلاس‌های آموزشی سر از نحوه راندن دوچرخه، موتور و... در 
نمی‌آوردند، خودشان را مدیون سرهنگ کسرایی و آموزش‌هایش در این حوزه می‌دانند. کسی‌که جدا از ارائه خدمات در این حوزه، 
برای اولین‌بار افرادی را مأمور کرد تا جلوی در مدارس دخترانه نگهبانی بدهند که کسی مزاحم دانش‌آموزان نشود. بی‌گمان همین 
تلاش‌های سرهنگ در کنار نیک‌منشی‌ و خانواده‌دوستی‌هایش بوده که هنوز هم مشهدی‌ها بعد از سالیان سال خیابان کسرایی در 
آخوندخراسانی را به نام او و خاندانش می‌شناسند. برای مرور زندگی مردی که نخستین نسل رانندگان مشهد را پرورش داده بود و علاوه 
بر آن تا آخرین روز زندگی دیگران به او اعتماد داشتند، نیاز به صفحات زیادی است. خاطراتی که شهرآرامحله برای بازخوانی بخشی 
از آن‌ها سری به کوچه کسرایی که این روزها تابلوی جهاد 5 خورده، زده‌ است. گزارش پیش‌رو مرور زندگی این سرهنگ پرکار و باایمان 
از زبان دخترش فاطمه کسرایی، محسن مکرم خواهر زاده‌اش، بهزاد کسرایی برادر‌زاده‌اش )پسر علی‌اکبر‌خان از ملاکان مشهد( و 

علی یزدیانی همسایه‌اش در سال‌های دور است.
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